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ریحانه عامل نیک    غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه 
نقطه آغاز استمرار هدایت، ولایت و نظم الهی در امت اسلام است. 
این روز بزرگ با معرفی امامت و تثبیت معیار حق، 
مسیر هدایت بشر را روشن کرد و تا امروز به‌عنوان 
عیدی اسلامی، عامل وحــدت، عدالت و عزت 
جامعه مسلمانان باقی مانده است. برای درک 
بهتر برکت‌های این عید عظیم با آیت‌الله سید ابوالفضل طباطبایی 
اشکذری، مدیر مؤسسه علمی فرهنگی جبل‌الصبر به گفت‌وگو 

پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.

 غدیر؛ فراتر از یک روز تاریخی■
غدیر اگرچه در ظاهر یک روز در تقویم تاریخ بشر و تقویم تاریخ اسلام 
است، اما نباید این روز را با سایر روزهای تقویم تاریخ مقایسه کرد؛ زیرا 
در برخی زمان‌ها و در برخی رخدادهای تاریخی، اموری واقع شده‌اند 
که همان رخدادها سبب عظمت و سنگینیِ وزن آن روز در تاریخ 
می‌شوند. ازاین‌رو، در غدیر ماجرایی شکل گرفته و رخدادی واقع شده 

که قابلیت تأثیرگذاری بر سراسر تاریخ بشر را دارد. 
غدیر اگرچه خود رخدادی عظیم است، اما بعُد مهم‌تر عظمت آن 
این است که این واقعه توانست تاریخ بشر را برای همیشه تحت 
تأثیر خود قرار دهد. بنابراین، غدیر یک حرکت استمراری و یک 
جریان ادامــه‌دار است؛ جریانی است همراه با پویایی، جذابیت و 
به‌روز بودن در مسیر زندگی همه انسان‌های حق‌طلب. ازاین‌رو، بسیار 
کوتاه‌فکری و بی‌دوراندیشی است که این روز را به یک قطعه از تقویم 

تاریخ محدود کرده و آن را با سایر روزها مقایسه کنیم.

 غدیر؛ کمال‌بخش رسالت انبیا■
غــدیــر، روز احــیــای تفکر عقلانی و اندیشه 
الهی و استمرار حرکت ناب همه انبیای الهی 
است؛ حرکتی برای تکمیل همه مفاهیم و 
آموزه‌های ادیان توحیدی. یعنی آنچه خدا 
برای هدایت بشر و سعادت انسان در همه 
ادیان الهی نازل فرموده بود، در روز غدیر 

که یک بنیان‌گذاری و سلسله‌حرکت 

و جریان ادامه‌دار بود و هست، تکمیل شد. به تعبیری، غدیر یک 
دانشگاه کاربردی در زندگی بشر است؛ دانشگاهی که به تعبیر امام 
شهیدمان، از همه اعیاد موجود در تقویم اسلامی بالاتر و پرمغزتر 
است. تأثیر این عید از همه اعیاد بیشتر است؛ چراکه تکلیف امت 

اسلامی در زمینه هدایت و حکومت، در حادثه غدیر معین شد.

 غدیر؛ شاخص هدایت و حکومت■
در مورد واقعه غدیر سخن از این نیست که آیا طبق توصیه‌های 
پیامبر اسلام)ص( عمل شد یا نه؛ بله، به توصیه‌های پیامبر)ص( 
عمل نشد. اما مسئله غدیر، ایجاد یک شاخص، معیار و میزان 
است؛ معیاری که تا آخر دنیا مسلمانان بتوانند آن را در برابر 
خود قرار دهند و تکلیف مسیر عمومی امت را روشن کنند. اینکه 
پیامبر اسلام)ص( حساس‌ترین زمان را برای اعلام مسئله ولایت 
انتخاب کرد، یک دلیلش این بود که این تعیین تکلیف برای همه 
امت اسلامی و امت انسانی تا آخرین نقطه‌ای که می‌تواند حرکت 

کند، انجام شود.
چرا؟ چون اسلام، به تعبیر امام کبیرمان امام راحل، »الحکومة« 
اســت؛ ایشان در کتاب خود فرمودند اســام همان حکومت 
اســت، یعنی همه اســام در حکومت متجلی می‌شود، زیرا 

وقتی حکومت آمد، مشخص می‌شود که 
حکومت است که مسیر ولایت، مسیر 
هــدایــت و مسیر رشــد مـــردم را تعیین 
می‌کند. پــس غدیر چنین حرکتی در 

طول تاریخ بشر است.

■ 

غدیر؛ عید اسلامی و عامل وحدت
روز غدیر را روز عید معرفی کرده‌اند؛ فرموده‌اند: »افضل 
اعیاد امت پیامبر«. در این نکته باید توجه شود که 
نباید غدیر را فقط به نام یک ایده شیعی معرفی 
کنیم؛ زیرا غدیر مسئله‌ای صرفاً شیعی نیست، 
بلکه مسئله‌ای اسلامی است. این را تکرار می‌کنم: 

غدیر مسئله‌ای اسلامی است.
چــرا؟ نخست، کسی که دربــاره غدیر سخن 
گفته، پیامبر اســــام)ص( اســـت؛ و پیامبر 
اسلام)ص( در زمان خود، شیعه و سنی نداشت. 
دوم آنکه خود پیامبر)ص( فرمودند این »افضل 

عید اعیاد امت من« است. یعنی این 
عــامــل 
قه  تفر

در امت اسلام نیست، بلکه عامل وحدت و انسجام 
است. 

ولایت؛ زیربنای نظم، عدالت و عزت■
غدیر رخــدادی است که تعیین تکلیف می‌کند. 
چگونه؟ با معرفی امامت و در حقیقت ولایت و 

امامت به‌منزله نقطه ثقل نظم جامعه. در نگاه 
اسلامی، نظام اجتماعی باید بر پایه »نظم 
الهی« بنا شود. این نظم بر سه رکن استوار 
است: وحدت، عدالت و عزت. تحقق این ارکان 

مستلزم وجود رهبری عادل در رأس جامعه 
اســــــت 

که ولایت الهی را جاری کند. سیره امیرالمؤمنین)ع( گویای دغدغه 
عمیق ایشان برای حفظ وحدت است. نپذیرفتن بیعت ابوسفیان 
توسط ایشان، باوجود منافع ظاهری، نشان داد علی)ع( هیچ‌گاه برای 
کسب قدرت، حاضر به همکاری با دشمنان ریشه‌دار اسلام و برهم 
زدن انسجام امت نبود. بنابراین دست در دست دشمن اسلام دادن، 
حتی اگر در برخی جهات منفعت شخصی یا منفعت مذهبی هم 

داشته باشد، پذیرفتنی نیست. 

تبلیغ غدیر و مسئولیت جهاد تبیین■
غدیر یک حرکت بزرگ اجتماعی است و ما درباره آن چند تکلیف 
ــم. نخستین تکلیف، تبلیغ غدیر اســت. اگر در غدیر همه  داری
به تکلیف خود عمل می‌کردند، اگر جهاد تبیین محقق می‌شد، 
اگر کسانی که در غدیر بودند به دنیا دل نمی بستند؛ بلکه زبان 
می‌گشودند، اگر درخواست صدیقه طاهره)س( با پاسخ همراه 
می‌شد؛ هرگز آن انحرافی که در امت اسلام اتفاق افتاد، رخ نمی‌داد. 
اما آن افراد به تبلیغ و تبیین مسئله عمل نکردند. این تکلیف امروز 
هم باقی است و بر عهده ماست. در آن روز حتی پیامبر)ص( هم 
تکلیف داشت، پیامبر اسلام)ص( در کمتر جایی از قرآن با چنین 
خطابی مواجه شده است. اما در اینجا فرمود: »وَ إنِ لمَ تفَعَل فمَا 
َّغتَ رسِالتَهَ«؛ یعنی اگر این مأموریت و مسئولیت را  بلَ
انجام ندهی، رسالت خود را انجام نداده‌ای 

و مسئولیت به پایان نرسیده است.
البته در اینجا جای سخن هست که این 
تذکر، خطاب به خود پیامبر)ص( نیست؛ 
بلکه »نزل القرآن به ایاک اعنی واسمعی 

یا جاره«؛ یعنی قرآن 

نازل شده و به تو می‌گویم تا همسایه بشنود. اما شاید برای امروز ما 
هم باشد. اگر عدم تبلیغ غدیر در روز غدیر توسط پیامبر)ص( موجب 
تهدید الهی است، امروز هم اگر ما درباره غدیر و غدیر امروزمان این 

تلاش را نکنیم، باز هم مورد تهدید خواهیم بود.

 بیعت با صاحب غدیر و امتداد آن در زمانه ما■
دومین وظیفه ما، بیعت با استمرار خط ولایت است. همان‌گونه که 
پیامبر)ص( برای بیعت مردم با علی)ع( خیمه برپا کرد، ما نیز موظف 
به بیعت و حمایت از نظام ولایی هستیم. همان‌گونه که درباره امام 
راحل و امام شهید وظیفه بیعت و تبیین و تبلیغ داشتیم، درباره 
امام سوم جامعه نیز همین وظیفه را داریم. فرقی نمی‌کند؛ راه همین 
است. نکته این است که این خط، بی‌پایان است. راه امام، راه امام 
راحل، خط بی‌پایان است. چرا؟ چون آغاز آن از خود امام نبوده، از 
غدیر بوده، از بعثت بوده است. راهی که امام راحــل)ره( احیا کرد، 
خطی بی‌پایان )الخطّ اللامتناهی( است که از بعثت آغاز شده، در 
غدیر به کمال رسیده و در دوران انقلاب اسلامی توسعه یافته است. 
این مسیر با هدایت رهبری مقتدر، تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه 

خواهد داشت.

بزرگداشت غدیر در جامعه و خانواده■
در پایان خاطرنشان می‌کنیم باید بزرگداشت غدیر را به‌عنوان یک 
وظیفه دینی مورد توجه قرار دهیم. به‌ویژه در خانواده‌ها، در جامعه 
شهری و روستاییمان، این تبریک‌گویی روز غدیر، جشن گرفتن 
و شادمانی در روز غدیر، جزو دستورات اسلامی است. اصلاً اگر 
از این هم جلوتر برویم، پیامبر اسلام)ص( وقتی غدیر رخ داد و 
ولایت منصوب و حکومت تعیین شد، از خوشحالی فرمود: 
»هنئّونی، هنئّونی«؛ یعنی مردم بیایید به من تبریک 
بگویید که این مسئولیت انجام شده است. پس 
امروز هم باید این روز را به‌عنوان یک عید بزرگ 
اسلامی بدانیم و در جامعه‌مان به آن عمل کنیم. 
همچنین کتابی نیز نوشته‌ام ـ که چند سال پیش چاپ 
شده ـ با عنوان »غدیر؛ تجلی ولایــت و فضیلت« که 

می‌توانید آن را استفاده و مطالعه کنید.

آیت‌الله طباطبایی اشکذری به مناسبت عید سعید غدیر تبیین کرد

غدیر؛ شاخصی ماندگار برای هدایت، وحدت و عدالت در امت اسلام
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 ‏بازخوانی میراث امام راحل)ره( در منظومه فکری رهبر شهید؛ 
تبیین نسبت »مقاومت« و »تدبیر« در آستانه ۱۴ خرداد

‏عقلانیت انقلابی؛ از جماران تا سنگر رمضان

‏احمدی  تاریخ انقلاب اسلامی بر پیوند »ایمان« 
و »عقلانیت« استوار است؛ مکتبی که از امام)ره( 
آغــاز شد و در دوران رهبر شهید به بلوغ رسید. 
اکنون در آستانه ۱۴ خرداد، بازخوانی این عقلانیت 
بـــرای بــقــای جبهه حــق ضــرورتــی حیاتی اســت. 
حقیقت این مکتب، مسیری میانه است که نه 
به بن‌بست سازش می‌رسد و نه در چاه تندروی 

سقوط می‌کند. 
بـــرای تبیین ایــن شــاخــص‌هــا، با 
ــام والــمــســلــمــیــن  ــت‌الاسـ ــجـ حـ
نماینده  صلح‌میرزایی،  سعید 
مــردم تهران در مجلس خبرگان 
ــوزه علمیه بــه گفت‌وگو  رهــبــری و از اســاتــیــد حـ

پرداختیم.

‏مرزبندی دقیق با جریان‌های انحرافی■
ــدا با  ــ ــت ــ ــجــــت‌الاســــام صـــلـــح‌مـــیـــرزایـــی در اب حــ
گرامیداشت یاد امام راحل و رهبر شهید، به تبیین 
خط اصیل اســام نــاب پرداخته و می‌گوید: ما با 
یــک خــط مستمر مــواجــه هستیم کــه ریــشــه در 
اندیشه امام عظیم‌الشأن دارد و در منظومه فکری 
رهبر شهیدمان به کمال رسید؛ ایــن خــط، همان 
»عقلانیت انقلابی« اســت که همواره بر دو پایه 
وحی و عقل استوار بــوده و فناوری حل مسئله را 
در سخت‌ترین شرایط تاریخی به دست می‌دهد. 
در برابر این عقلانیت، سه رویکرد انحرافی همواره 
وجود داشته است؛ نخست، کسانی که از امام و 
رهبری جلو می‌زنند و با برچسب »سوپرانقلابی«، 
رفتارهایی انجام می‌دهند که مورد نهی صریح رهبر 
شهید بود. نمونه‌های این تندروی را در حوادث تلخ 
حرم امام در سال‌های ۸۹، ۴۰۱ و ۴۰۳ دیدیم که با 
برهم‌زدن جلسات و ورود به سفارتخانه‌ها، عملاً 
برخلاف مصالح نظام حرکت کردند؛ در حالی که 
رهبر شهید در سخنرانی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ صراحتاً 
حساب این کارها را از جوانان حزب‌اللهی جدا کردند 
و فرمودند »بسیجی‌تر« کسی است که به قانون 

احترام بیشتری می‌گذارد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سرنوشت 
این جریان‌های تندرو، خاطرنشان می‌کند: تاریخ 
ــدت دچـــار ارتجاع  ــ ــراد در درازم نشان داده ایــن افـ
مــی‌شــونــد؛ کما اینکه بــرخــی از کسانی کــه روزی 
در رسانه‌های خــود، تندترین مواضع را داشتند، 
امــروز به مرتدین سیاسی تبدیل شــده و در دامن 
سلطنت‌طلبان پناه گرفته‌اند، چرا که عقلانیت لازم 
ــرای هضم اصــول انقلاب را نداشتند. در مقابل  ب
این‌ها، جریان »تفریطی« قرار دارد که هیچ اعتقادی 
ــدارد؛ همان جریانی که  به تقابل با نظام سلطه نـ
رهبر شهید در دیدار اعضای دبیرخانه شورای عالی 
ــاره حضور آن‌هــا در  امنیت ملی در سال ۱۳۹۴ درب
بدنه نظام هشدار دادند و فرمودند عده‌ای در داخل 
نظام هستند اما به مبارزه با استکبار باور ندارند. این 
جریان با مصلحت‌سنجی‌های واهی، همواره به دنبال 
عقب‌نشینی از احکام اسلام و اصول انقلاب است 
و در کنار آن‌ها، گروه سومی هم هستند که رویکرد 
»هتل‌نشینی« دارند و تنها تا زمانی با وطن هستند 
که خدمات برقرار باشد و به محض فشار، وطن خود 

را عوض می‌کنند.

‏عقلانیت در ترازوی وحی و مصلحت■
استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه عقلانیت در 
نگاه رهبر شهید هرگز به معنای ترس یا محاسبات 
ــادی صــرف نــبــوده اســـت، مــی‌گــویــد: ایــشــان در  مـ
بیانات ماندگار خود در آذرماه ۷۹ و ۸۹ تأکید کردند 
عقلانیت ما بر پایه اعتقاد به آخرت است؛ یعنی 
اگر منفعت مادی با فلاح اخروی تعارض پیدا کند، 
اولویت با فلاح اخــروی اســت، هرچند خداوند در 
درازمــدت، دنیا را هم برای اهل حق تأمین می‌کند. 
این عقلانیت، »عقل خودبنیاد« منقطع از وحی 
نیست، بلکه عقلی اســت که وعــده‌هــای الهی را 
در محاسبات خــود مـــی‌آورد؛ همان‌گونه که قرآن 
ِّت  َّهَ ينَصُركمُ ويَثُبَ کریم می‌فرماید: »إنِ تنَصُروُاْ الل
أقَــدَامَــكـُـم« )ســوره محمد، آیــه ۷(. صلح‌میرزایی 
معتقد است رهبر شهید با همین عقلانیت، سال‌ها 
تلاش کردند سایه جنگ را بدون استفاده از سلاح و 
با ابزار قدرت نرم از کشور دور کنند، به‌طوری که حتی 
منصفان مخالف نیز امروز شهادت می‌دهند ایشان 
تمام مسیرهای دیپلماتیک و راهبردی را برای حفظ 

امنیت کشور طی کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت 
ایستادگی در مقطع فعلی جنگ رمضان، بیان 
می‌کند: عقلانیت انقلابی یعنی در عین تدبیر، 

بدانیم در برابر دشمنی چــون یزید زمــان، راهی 
جز ایستادگی نیست؛ چــرا که امــام حسین)ع( 
فرمودند: »مثِلْيِ لا يبُايعُِ مثِلْهَُ« )لهوف، ص ۱۸(؛ 
یعنی کسی مثل مــن بــا کسی مثل یزید بیعت 
نمی‌کند. یکی از عناصر اصلی ایــن عقلانیت، 
»وحدت کلمه« است که در پیام اخیر رهبر معظم 
انــقــاب بــه نمایندگان مجلس نیز بــر آن تأکید 
شد؛ ایشان حتی به دلایل »موجه یا غیرموجه« 
هم اجــازه ندادند گسل‌های اختلافی در جامعه 
فعال شــود. متأسفانه برخی اصــرار دارنــد بر این 
گسل‌ها ضــربــه بــزنــنــد، در حــالــی کــه در شرایط 
جنگی، انسجام ملی بزرگ‌ترین سلاح ماست و 
نباید اجازه داد دوگانگی‌های کاذب، بر اراده ملت 

اثر بگذارد.

‏صبر انقلابی و خشم مقدس■
حجت‌الاسلام صلح‌میرزایی در ادامــه به تحلیل 
رفتارهای هیجانی در فضای مجازی پرداخته و 
می‌گوید: عقلانیت انقلابی به ما مــی‌آمــوزد هم 
»خــشــم انــقــابــی« داشــتــه باشیم و هــم »صبر 
انقلابی«. این بی‌صبری‌ها گاهی ناشی از ندیدن 
افــق‌هــای بلندمدت اســت؛ رهبر شهید همواره 
تأکید داشتند نباید تحت تأثیر عملیات روانی 
دشمن قرار گرفت. در این میان برخی مسئولان و 
افراد در برابر تهدیدات دشمن ادبیات منفعلانه 
دارند. وقتی ترامپ قمارباز با وقاحت از شهادت 
رهــبــر مــا ابـــراز خوشحالی کـــرده و مـــدام تهدید 
می‌کند، حجب و حیای دیپلماتیک دیگر معنا 
نـــدارد؛ ما باید ادبــیــات شهید سلیمانی را احیا 
کنیم که فرمود: »آقای ترامپ قمارباز! من حریف 

تو هستم«.
وی با تأکید بر لــزوم نشان دادن اقــتــدار در برابر 
دشمن، می‌افزاید: جریان‌های مؤمن و انقلابی 
باید خشم خــود را به‌گونه‌ای سازماندهی کنند 
کــه دشمن بفهمد در هیچ جــای جهان امنیت 
نخواهد داشــت؛ ایــن همان عقلانیتی اســت که 
بازدارندگی ایجاد می‌کند. اگر از این مواضع کوتاه 
بیاییم، دشمن گام به گام جلوتر می‌آید تا ما را به 
پای میز معامله بر سر خون شهدا بکشاند؛ در 
حالی که ۷هــزار شهید دفاع مقدس دوم و سوم، 
گواه صادقی بر این هستند که راه عزت از مسیر 
مقاومت می‌گذرد. باید به ترامپ و نتانیاهو فهماند 
خونخواهی رهبر شهید و فرزندان این ملت، یک 
آرمان فراموش‌نشدنی است و همان‌طور که قرآن 
َّا منَِ المْجُرْمِيِنَ منُتقَمِوُنَ«)سوره  می‌فرماید: »إنِ

سجده، آیه ۲۲( انتقام سخت در راه است.

‏امید واقع‌بینانه و نقش مردم■
این عضو مجلس خبرگان رهبری »امید به آینده« 
ــان عقلانیت در مکتب رهبر  را یکی دیگر از ارک
شهید دانسته و می‌گوید: ایشان در بیانیه گام 
دوم تأکید کردند نخستین و ریشه‌ای‌ترین جهاد، 
رانــدن ترس و ناامیدی از خود و دیگران و پرورش 
نــهــال امــیــد بــه آیــنــده اســـت. ایــن امــیــد، امیدی 
واقع‌بینانه است که از متن پیروزی‌های میدانی 
استخراج شده است؛ نباید اجازه داد رسانه‌های 
معاند با پمپاژ یأس، این‌گونه القا کنند که رهبری 
تنها هستند یا مسئولان رها کــرده‌انــد. خروجی 
همنشینی مؤمنان باید تقویت اراده‌ها باشد، نه 
تضعیف آن‌ها؛ ما در بخش اقتصادی هم اگر به 
همین عقلانیت و توان داخلی تکیه کنیم، قطعاً بر 

مشکلات فائق خواهیم آمد.
ــی در پــایــان ایــن  ــرزای حــجــت الاســــام صــلــح مــی
گفت‌وگو با اشاره به جایگاه مردم در اندیشه رهبر 
شهید، خاطرنشان می‌کند: ایشان مردم را صاحب 
اصلی انقلاب و کشور می‌دانستند و معتقد بودند 
هــر جــا کــار بــه مــردم ســپــرده شــد، گــره‌هــا گشوده 
شــدنــد؛ در همین ایــام بحرانی پــس از شهادت 
رهبر عزیز، اگر حضور آگاهانه مردم نبود، دشمن 
نقشه‌های شومی برای فروپاشی از درون داشت. 
عقلانیت انقلابی حکم می‌کند مردم را فقط برای 
روز رأی‌گیری نخواهیم، بلکه در اقتصاد و فرهنگ 
نیز فضا را بــرای حضور تــوده‌هــا بــاز کنیم. امــروز 
در سایه هدایت‌های رهبر جدیدمان، حضرت 
آیـــت‌الله سیدمجتبی خــامــنــه‌ای، هــمــان مسیر 
عقلانیت و مقاومت با قوت ادامه دارد و ملت ایران 
ثابت خواهد کرد خون رهبر شهید، رویش‌های 
جدیدی را رقم زده است که پایان آن، زوال قطعی 
جبهه استکبار خواهد بــود؛ چــرا که وعــده الهی 
َّهِ همُُ الغْاَلبِوُنَ« )سوره  َــإنَِّ حِزبَْ الل حق است: »ف

مائده، آیه ۵۶(.

گفت‌و‌گو
 روایتی از ملاقات مردمی تولیت آستان قدس رضوی 

در روزهایی که عطر غدیر در حرم مطهر امام رضا)ع( پیچیده است

به رسم پدر؛ چهارشنبه‌های گره‌گشایی در سایه ولایت

الــهــه ضــمــیــری    غــدیــر را بیش از هــر چیز بــا ولایــت 
می‌شناسیم؛ با دست‌گیری، عدالت و پدرانگی مردی 
که تاریخ، او را »امیر مؤمنان« نامید. مــردی که شبانه 
بار نیازمندان را بر دوش می‌گرفت و پیش از آنکه کسی 
صدایش را بشنود، به دادشان می‌رسید. شاید به همین 
دلیل است که در روزهــای منتهی به عید غدیر، روایت 
چهارشنبه‌های مــاقــات مــردمــی در حــرم مطهر امــام 
رضا)ع( رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند؛ روایتی از شنیدن، 
رسیدگی و گره‌گشایی. چهارشنبه‌ها، مردمی که از بخت 
و اقبال بلندشان همسایه شاه ایران شده‌اند، دل‌هایشان را 
جمع می‌کنند و پیاده و سواره راهی حرم سلطان می‌شوند. 
حرمی که ملجأ تمام آدم‌هــای دلتنگ و گره‌به‌کارافتاده 
است. در این صحن و سرای بزرگ اما اتاقی در صحن 
بعثت هست که زندگی‌ها پشت درِ آن صف کشیده‌اند. 
وارد اتاق می‌شوم. از نوزاد ۲۰ روزه تا پیرمردی که برگه‌های 
تاخورده را میان انگشتان پینه‌بسته‌ای که از اضطراب 
عرق کرده است جا‌به‌جا می‌کند، آنجا نشسته‌اند. هر 
کس کاغذی در دست دارد که زندگی‌اش را در چند خط 
خلاصه کرده و با خود آورده است، اما بیشتر از این‌ها، امید 
آورده‌اند. امید را می‌شود به‌خوبی از چشمان زن جوانی که 
به حلقه ساده‌اش خیره شده و آرام به خانه و جهیزیه‌ای که 
ندارد فکر می‌کند، دید. چند دقیقه‌ای در اتاق می‌مانم تا با 
حضور تولیت معزز، آیت‌الله احمد مروی، چهارشنبه‌های 
ملاقات مردمی آغاز شود. جایی در صحن‌ و سرای بزرگ 
حرم مطهر امام رضا)ع( که آدم‌ها با پرونده‌ای در دست و 
امیدی در دل می‌آیند و هرکدام سهمی از روایت این شهر 

را پشت همان در جا می‌گذارند.

به لطافت دستان نوزادان■
خــادم، اسمی را صدا می‌زند. مــادری که نــوزاد کوچکی 
در بغل دارد و مدام پتو را دورش جابه‌جا می‌کند تا مبادا 
ــادی به ســرش بــخــورد، می‌ایستد. خادم  عــرق کند یا ب
می‌پرسد: چند نفرید؟ و پیش از آنکه مادر پاسخی دهد، 
دختر هفت هشت‌ساله‌اش با لبخند و صــدای بلند 
دستش را بالا می‌آورد و می‌گوید: پنج نفر. خادم لبخند 
می‌زند و می‌گوید: خدا حفظتان کند، بفرمایید. خانواده 
پنج‌نفره وارد اتاق می‌شوند. تولیت معزز ضمن سلام و 
خوشامدگویی، نوزاد را در بغل می‌گیرد و آرام اذان را در 
گوشش زمزمه می‌کند. در روزهایی که نام امیرالمؤمنین)ع( 
بیش از همیشه بر زبــان‌هــا جــاری اســت، ایــن صحنه 
شبیه لحظه‌ای خانوادگی است که در آن، پدری مهربان 
نخستین زمزمه‌های ایمان را در گوش کودکی تــازه‌وارد 
نجوا می‌کند. پس از این صحنه، فضا درست به لطافت 
دستان کوچک نوزاد می‌شود و لبخندهای آرام را می‌شود 
بر لبان حاضران دید. بعد از این خانواده، پدر و مادر جوان 
دیگری وارد می‌شوند و نــوزادشــان را به دستان تولیت 
می‌سپارند. تولیت مانند پدربزرگی مهربان اذان را قرائت 
می‌کند. مادر که تازه چند روزی است حس مادر شدن را 
تجربه می‌کند، با چشمانی که اشک در آن می‌درخشد، 
گوشی‌اش را درمی‌آورد و از این لحظه فیلم می‌گیرد. اذان که 
تمام می‌شود، تولیت معزز چند توصیه پدرانه به پدر جوان 
می‌کند و در پایان، آن‌ها با هدیه متبرک برای اجر مادری، راه 

خروج را پیش می‌گیرند. 

روایت‌های رنگی■
غدیر، الگویی برای مسئولیت‌پذیری در برابر مردم است. 
در سیره امیرالمؤمنین)ع(، حاکم پیش از آنکه صاحب 
منصب باشد، شنونده دردهــای مــردم اســت. شاید به 
همین دلیل است که پس از لبخند نـــوزادان، نوبت به 
روایــت بزرگ‌ترهایی می‌رسد که هر کدام بخشی از بار 
زندگی را بر دوش کشیده‌اند. حالا پس از نوزادانی که 
نخستین زیارتشان را در حرم منور امام مهربانی‌ها تجربه 
کرده‌اند و صدای مسلمانی زیر سقف آستان رضا)ع( در 
گوششان پیچیده است، نوبت به بزرگ‌ترها می‌رسد. 
بزرگ‌ترهایی که هر وقت در زندگی راهشان به بن‌بست 
خورده است، جز شاهراه رضا)ع( مسیر نجاتی را سراغ 
نداشته‌اند. نخست، نوبت به پیگیری پرونده‌های املاک 
و اراضــی می‌رسد؛ پرونده‌هایی که من به‌خوبی از آن‌ها 
سر درنمی‌آورم، اما تولیت محترم با هوشیاری تمام، پای 
حرف مراجعان می‌نشیند تا در نهایت به حل‌وفصل 
پرونده‌ها ختم شود. در کنار ایشان آقای غلامرضا عباسی، 
ــهــره‌وری  امــاک و اراضـــی بنیاد  سرپرست معاونت ب
بهره‌وری نشسته است و پیگیری‌ها به او سپرده می‌شود. 
با پایان آخرین پرونده املاک و اراضی، پوشه‌های سبزرنگ 
از اتــاق خــارج و پوشه‌های صورتی وارد می‌شود. آقای 
غلامی، مدیر اداره امور مجاورین بنیاد کرامت آستان 
قدس رضوی نیز جای کارشناس قبلی را می‌گیرد. تا اینجا 
متوجه می‌شوم پرونده‌های صورتی مربوط به مسائلی 
است که پیش‌تر برای گره‌گشایی به امور مجاورین سپرده 
شده و صحت‌وسقم آن‌ها پیش از این جلسه بررسی 

شده است.
به امید آینده‌ای روشن با گشودن اولین پرونده صورتی، 

پیرزنی همراه پسر کوچکی وارد می‌شود. پسرک شبیه 
کــودکــان نوپاست، امــا بعد متوجه می‌شوم سه‌ساله 
است. پیرزن می‌نشیند و داستان پسر کوچک و خواهر 
یک‌ساله‌اش را که خدا می‌داند برای این دیدار چند ساعته 
به چه کسی سپرده شده را تعریف می‌کند. می‌گوید با این 
دو نوه زندگی می‌کند. پسرش معتاد است و مادر بچه‌ها 
خانه و زندگی را، که بعید می‌دانم بشود نامش را خانه 
گذاشت، رها کرده و رفته است. زندگی سخت می‌گذرد و 
بزرگ کردن این دو کودک با آینده‌ای مبهم از عهده پیرزنی 
ناتوان برنمی‌آید. حالا آمده است درِ خانه امام رضا)ع( 
بلکه چراغ امیدی پیش روی آینده نوه‌هایش روشن شود. 
چراغی که تا آنجا که من دستم می‌آید، بنا می‌شود با 
پیگیری‌های خادمان آستان روشن شود. روایت پیرزن، آدم 
را به یاد سفارش‌های مکرر امیرالمؤمنین)ع( درباره یتیمان 
و بی‌پناهان می‌اندازد؛ کودکانی که نباید زیر بار مشکلات 
بزرگ‌ترها فراموش شوند. همین نگاه است که سبب 
می‌شود پیش از بسته شدن پرونده، برای آینده کودکان نیز 
چاره‌اندیشی شود. تولیت چند سؤال از وضعیت خانه و 
معیشت می‌پرسد و سپس رو به آقای غلامی می‌گوید: به 
مسئله پدر بچه‌ها رسیدگی شود. برای اطمینان از تدابیر 
پیش‌بینی شده برای حل مشکل پدر خانواده و ناتوانی 
پیرزن، آقای غلامی موارد را یادداشت می‌کند و پرونده 
بسته می‌شود و پیرزن با تکریم به همراه هدیه‌ای متبرک 

از اتاق خارج می‌شود. 

روایت برخی اما کوتاه است■
اینجا آدم‌هـــا هر کــدام با روایـــت زندگیشان می‌آیند و 
می‌روند. برخی حرف برای گفتن زیاد دارند و روایت برخی 
کوتاه است. مثل مادری پیر که به همراه دختر و نوه‌اش وارد 
اتاق می‌شود. نوه کوچک سرش را روی شانه مادر گذاشته 
و آرام خوابیده است. با نشستن مادر روبــه‌روی تولیت، 
کــودک بیدار می‌شود. هنوز گیج اســت، اطــراف را نگاه 
می‌کند و دستان کوچکش را روی چشمانش می‌کشد. 
چند ثانیه اتاق را می‌پاید و دوباره سرش را روی شانه مادر 
می‌گذارد. در همین فاصله، مادربزرگ خواسته‌اش را 
مطرح کرده و زودتــر از آنکه خواب کودک آشفته شود، 

کارها برای باز شدن گره کور زندگی‌اش ردیف می‌شود.  

برای دوباره کنار هم بودن■
یکی دیگر از روایت‌ها اما بوی دلتنگی و دوری می‌داد. 
مادری که دلش برای خانواده‌اش تنگ شده بود. می‌گوید 
در یک رستوران ظرف می‌شوید و همان‌جا محل زندگی‌اش 
شده است. به دلیل نداشتن سقف و سرپناه، خانواده از 
هم پاشیده‌اند. دخترش خانه خواهرش است و پسرش 
که کار می‌کند، جای ثابتی برای ماندن ندارد و مدام جابه‌جا 
می‌شود. گفتن از خانواده برای مادر تلخ است و بغضی 
مداوم در صدایش می‌نشیند. بغضی که با نگاه پدرانه 
تولیت محترم به اشک تبدیل شده و در ادامــه با امید 
رسیدن به سرپناهی به اشــک شــوق مبدل می‌شود. 
لبخند مادر از تصور جمع شدن خانواده زیر یک سقف، 

تمام‌نشدنی است و زیر لب مدام شکر می‌کند. 

امضا کنید برود زودتر رسیدگی شود■
با نزدیک شــدن ساعت به پایان برنامه، آقــای غلامی 
برگه دستور تهیه جهیزیه برای نوعروسان را جلو تولیت 
می‌گذارد. تعداد را دقیق متوجه نمی‌شوم، اما می‌شنوم 
که می‌گوید: »آقا همیشه می‌گویند جهیزیه را نگه ندارید، 
امضا کنید برود زودتر رسیدگی شود« و این یعنی حتی 
در دقایق پایانی نیز قرار نیست گرهی به فردا موکول شود.

با تمام شدن پرونده‌ها، یک چهارشنبه دیگر از ملاقات 
مردمی در حرم مطهر رضوی و زیر سایه مهر امام رضا)ع( 
به پایان می‌رسد. پیش از خــروج، دوبــاره به اتــاق انتظار 
برمی‌گردم؛ به صندلی‌های خالی نگاه می‌کنم و به آدم‌هایی 
فکر می‌کنم که تا دقایقی پیش با دلهره و اضطراب از 
آینده‌ای مبهم اینجا نشسته بودند و حالا با دلی آرام‌تر 
بیرون رفته‌اند. به خانواده‌ای که قرار است پس از سال‌ها 
دوباره دور هم جمع شوند؛ به پیرمرد و پیرزن دستفروشی 
که هر روز از تپه‌سلام خودشان را بــرای کــار به مشهد 
می‌رسانند؛ به دختر جوانی که هزینه درمان همسرش 
شانه‌هایش را خم کرده است. در روزهای غدیر، این اتاق 
کوچک در صحن بعثت معنای دیگری پیدا می‌کند و 
یادآور همان پیوند میان ولایت و خدمت است. جایی که 
مردم با مسئله‌های کوچک و بزرگ زندگیشان می‌آیند و 
امید دارند دستی گره از کارشان باز کند و شاید حقیقت 
غدیر نیز همین باشد؛ اینکه ولایت، در شنیدن صدای 
مردم، دست‌گیری از نیازمندان، حفظ کرامت انسان‌ها 
و سبک کردن بار زندگی آنان جلوه پیدا می‌کند. اینجا، 
در جوار بارگاه امام رضا)ع(، چهارشنبه‌ها روایت همین 
معناست، روایـــت شانه‌های خمیده‌ای کــه سبک‌تر 
می‌شوند، دل‌های نگرانی که آرام می‌گیرند و امیدی که 
از زیر سایه خورشید خراسان، راه خود را به زندگی مردم 

باز می‌کند.

روایت

»الیْوَمَْ أکَمَْلتُْ لکَمُْ دیِنکَمُْ«؛ غدیر، منشور کمال دین و اتمام نعمت الهی

‏‏بازخوانی جایگاه عیدالله‌الاکبر در پیوند میان شریعت، سیاست و فرهنگ
ــاد احمد   ‏حــجــت‌الاســام والمسلمین اســت
واعظی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و 
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    
غدیر تجلی »نبأ عظیم« و فصل‌الخطاب 
رسالت است؛ روزی که خورشید ولایت از گریبان نبوت برآمد تا 
زمین و زمان، عیار حقیقت را در سیمای مرتضوی بازشناسند. 
این واقعه، نه یک خاطره در غبار تاریخ، که نبض تپنده اسلام و 
میثاق‌نامه جاویدانی است که در آن، »حق« گرد وجود علی)ع( 
به طــواف درآمـــد. غدیر نقطه پیوند زمین به ملکوت و تنها 
مسیری است که شریعت را به سرمنزل مقصود می‌رساند؛ 
عیدی که در آن، خداوند با نصب »ولی«، بر کمال دینِ خویش 
مهُر تأیید زد و ولایت را به عنوان جان‌مایه و روح تمام عبادات 
برگزید تا اسلام، نه یک آیین فردی، که نظامی تمدن‌ساز و پویا 

باقی بماند.

‏4 ویژگی منحصربه‌فرد در آیه اکمال■

اهمیت غدیر را باید در آینه وحی جست‌وجو کــرد. خداوند 
متعال در آیه ۳ سوره مبارکه مائده، چهار ویژگی بنیادین را برای 
این روز برمی‌شمارد که در هیچ واقعه دیگری به صورت یک‌جا 
َّذیِنَ کفَرَوُا منِْ دیِنکِمُْ فاَلَ  جمع نشده است: ‏»الیْوَمَْ یئَسَِ ال
تخَشَْوهْمُْ وَ اخشَْونِْ الیْوَمَْ أکَمْلَتُْ لکَمُْ دیِنکَمُْ وَ أتَمْمَتُْ علَیَکْمُْ 
نعِمْتَیِ وَ رضَِیتُ لکَمُُ الْسِْلامَ دیِناً«؛ ‏امروز، کافران از )زوال( دین 
شما مأیوس شدند؛ پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز 
دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم.در این آیه، غدیر 
روز یأس کفار، روز اکمال دین، روز اتمام نعمت و روز رضایت 
پروردگار معرفی شده است. اگرچه در حوادثی چون فتح مکه 
یا جنگ بدر، کفار مأیوس شدند اما تنها در غدیر است که این 
یأس با »کمال دیــن« گره می‌خورد؛ چرا که با نصب ولایت، 
ساختار صیانت از شریعت برای همیشه تثبیت شد. ولایت 
در منظومه فکری اسلام، نه یک واجب در عرض سایر واجبات، 
بلکه »رکن رکین« و پایه اساسی است؛ چنان‌که امام باقر)ع( 
َّکاَةِ وَ  لَةِ وَ الز می‌فرمایند: »بنُیَِ الْسِْلَمُ علَیَ خمَسٍْ: علَیَ الصَّ
ومِْ وَ الحْجَِّ وَ الوْلََیةَِ وَ لمَْ ینُاَدَ بشَِیءٍْ کمَاَ نوُدیَِ باِلوْلََیةَِ«؛ اسلام  الصَّ

بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت؛ و به 
هیچ‌چیز به اندازه ولایت تأکید نشده است )کافی، ج۲(.

‏از غربت تاریخی تا تجلی در کالبد فرهنگ■
تــاریــخ غــدیــر ســرشــار از فـــراز و فــرودهــایــی اســت کــه عمق 
کینه‌توزی دشمنان با اصل ولایت را نشان می‌دهد. پس از 
رحلت پیامبر)ص(، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا غدیر 
به فراموشی سپرده شود؛ تا جایی که در دوران امویان، سبّ 
امیرالمؤمنین)ع( بر منابر به یک دستور رسمی تبدیل شد 
تا آثار رسالت محو شود. این غربت چنان بود که حتی برخی 
اصحاب نزدیک ائمه)ع( نیز از جزئیات اعمال و فضیلت 
این عید بی‌اطلاع بودند. اما با مجاهدت‌های علمی امام 
باقر)ع( و امام صادق)ع(، معارف غدیر بازخوانی شد و بعدها 
در قرن چهارم هجری، با روی کار آمدن حکومت آل‌بویه، 
غدیر از یک باور قلبی به یک »جشن عمومی و رسمی« در 
بغداد تبدیل شد و هویت شیعی در عرصه اجتماع ظهور 

و بروز یافت.
امــروز، غدیر در تار و پود فرهنگ ما جاری است. هر فرهنگ 
ــا«، »رفتارها« و »نمادها«  از چهار لایــه »بــاورهــا«، »ارزش‌هـ
تشکیل شده است و ولایت اهل‌بیت)ع( در تمام این لایه‌ها 
نقش‌آفرینی می‌کند. از باور به توحید ولایی گرفته تا ارزش‌های 
اخلاقی و رفتارهای اجتماعی و نمادهایی چون پرچم‌های سبز و 
نام‌های مبارک، همگی نشان‌دهنده آن است که غدیر، بن‌مایه 
هویت تمدنی ماست. حفظ این میراث و انتقال آن به نسل 
جدید، وظیفه‌ای است که مانع گسست فرهنگی و هویتی 

جامعه می‌شود.

‏ولایت؛ ستون خیمه نظام اجتماعی اسلام■

یکی از جفاهای بــزرگ در حق غدیر، خلاصه کــردن آن در 
یک واقعه تاریخی یا صرفاً یک مقام معنوی اســت. غدیر 
منشور حکمرانی و مدیریت جامعه اسلامی است. اسلام 
دینی فردی نیست که تنها به رابطه انسان و خدا در خلوت 
بپردازد؛ بلکه دینی به‌شدت اجتماعی است که حفظ نظام 
آن از اوجب واجبات است. ولایتی که در غدیر نصب شد، 

رسمیت بخشیدن به جایگاه رهبری دینی و دنیوی برای 
هدایت امت بود.

در اندیشه شیعی، این مسیر در زمان غیبت از طریق »ولایت 
فقیه« استمرار می‌یابد. نظام مبتنی بر ولایت فقیه، تداوم 
هــمــان نــگــاه غــدیــری اســت کــه معتقد اســت جامعه نباید 
بدون راهبر عادل و جامع‌الشرایط رها شود. اگرچه امروز با 
هجمه‌هایی مواجه هستیم که قصد دارنــد به بهانه برخی 
ناکارآمدی‌های اجرایی، اصل پیوند دین و سیاست را زیرسؤال 
ببرند، اما باید دانست که اقتدار، امنیت و استقلال امروز ما 
ثمره ایستادگی بر همین اصل ولایت است. کارآمدی نظام 
را باید در تــرازوی واقعیت‌ها و در میان فشارها و تحریم‌های 
بی‌سابقه سنجید؛ جایی که ایــران اسلامی توانسته است 
در ابعاد امنیتی و علمی به قله‌هایی برسد که دشمنان را 

مأیوس کند.

‏غدیر؛ پیوندگاه نسل امروز با آرمان مهدویت■

غدیر، تنها نگاه به گذشته نیست، بلکه نگاهی راهبردی به آینده 
است.  این واقعه، دروازه تثبیت ولایت و تحکیم ارتباط معنوی 
مردم با حضرت ولی‌عصر)عج( است. پایه ارتباط قلبی و روحی 
با امام زمان)عج(، درک صحیح از واقعه غدیر است. برای آنکه 
نسل جوان ما بتواند در تلاطم‌های فرهنگی عصر حاضر، هویت 
خود را حفظ کند، باید »شور غدیری« را با »شعور معرفتی« 

پیوند بزند.
تعظیم شعائر غدیر باید از حالت تصدی‌گری دولتی خارج 
شده و به بطن مــردم و حلقه‌های کوچک مردمی، مساجد و 
هیئت‌ها بازگردد. هر گامی که برای بزرگداشت غدیر برداشته 
می‌شود، درواقع لبیک به ندای پیامبر)ص( در صحرای غدیر 
اســت. غدیر، پل ارتباطی ما با ملکوت و ضامن بقای اسلام 
راستین است. امید است که با تمسک به این حبل‌المتین 
الهی، مشمول دعای خیر حضرت حجت)عج( باشیم؛ چرا که 
َّعیِمِ«  در آیه ۸ سوره تکاثر آمده است: »ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَمْئَذٍِ عنَِ الن
)سپس در آن روز از نعمت‌ها بازخواست می‌شوید( و به فرموده 
امام صادق)ع(، برترین این نعمت‌ها، نعمت وجود پیامبر)ص( 

و ولایت اهل‌بیت)ع( است.

‌واکاوی پیشینه تاریخی و ریشه‌های عاطفی شب غدیر در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حامد کاشانی

1400 سال بیداری
مریم احمدی شیروان     گاهی بعضی شب‌ها کش می‌آیند تا 
خود ابدیت؛ نه از سر غم، که از هجوم یک اضطراب شیرین. مثل 
شب عیدی که در کودکی، کفش‌های نو را بالای سر می‌گذاشتیم 
و از ترس جا ماندن از خورشید، پلک روی هم نمی‌گذاشتیم. حالا 
حکایت امشب است؛ شب هجدهم ذی‌الحجه. شبی که تاریخ، 
نفسش را در سینه حبس کرده تا فردا بر فراز آن منبر ساخته شده 
از جهاز شتران، دست حقیقتی بلند شود که قرار است تا همیشه، 
سایه‌بان بی‌‌پناهی ما باشد. غدیر همان لحظه‌ باشکوهی است 
که یتیمی معنوی بشر تمام شد و ما صاحب پــدری شدیم که 
امیرالمؤمنین)ع( است. اما این حال خوش، این بیداری مشتاقانه، 
میراثی است که از قرن‌ها پیش برای ما به یادگار مانده است. وقتی 
لای کتاب‌های غبارگرفته‌ قرن‌های چهارم و پنجم را باز می‌کنیم، 
می‌بینیم قرن‌ها پیش از ما هم آدم‌هایی بوده‌اند که شب غدیر را 
به عشق صبح ولایت، با تهجد و قیام به صبح پیوند می‌زدند. انگار 
شیعه، هزار سال است که شب قبل از »منَ کنُتُ موَلاه« را از شدت 
شوق نمی‌خوابد. این بیداری، یک سنت ریشه‌دار است؛ سندی 

است بر اینکه ما از دیرباز، زیر سایه این پرچم، هویت گرفته‌ایم.
در گفت‌وگوی پیش رو، حجت‌الاسلام حامد 
ــا هــمــان نــگــاه دقــیــق و مستند  ــی بـ ــاشــان ک
همیشگی‌‌اش، ما را به سفری در دل تاریخ 
می‌برد. او با ورق زدن متون کهن، از رازی پرده 
برمی‌دارد که نشان می‌دهد چرا و چگونه نیاکان ما، شب رسیدن به 

ولایت حضرت مولی‌الموحدین)ع( را جشن می‌گرفتند.

اضطراب شیرین پیدا شدن یک پناه■
حجت‌الاسلام کاشانی با ترسیم یک قاب عاطفی، بی‌قراری این 
شب را این‌گونه توصیف می‌کند: خدا نصیب نکند برای نوجوانی 
که در تنهایی پرورشگاه، بی‌خبر از اصل و نسبش روزگار می‌گذراند؛ 
که این تلخ‌ترین نوع بی‌‌پناهی است. اما اگر به او خبر بدهند همین 
فردا کسی می‌آید تا برایش پدری کند و سرپرستی‌اش را به عهده 
بگیرد، آن نوجوان از شدت شوق، شب را به صبح گره می‌زند و خواب 

به چشمانش نمی‌آید.
این کارشناس تاریخ اسلام با اشاره به واقعه‌ای که در سپیده‌دم آن 
روز سرنوشت‌ساز در انتظار جهان بود، می‌گوید: این همان شبی 

است که در صبحگاهش، پیامبر خاتم)ص( بر فراز منبری از »أقتابِ 
ِّغْ ماَ أنُزلَِ  الإبل« )جهاز شتران( ایستادند تا ابلاغ‌گر فرمان الهی »بلَ
ِّكَ« باشند. ایشان در آن گرمای سوزان، دست حقیقت  إلِيَكَْ منِ رَّب
را بالا بردند و طنین ماندگار »منَ کنُتُ موَلاهُ فعََلیٌِّ موَلاهُ، الَلهّمَُّ والِ 
منَ والاهُ وَ عادِ منَ عاداهُ وَ انصُر منَ نصََرهَ وَ اخذلُ منَ خذَلَهَ« را در 
گوش تاریخ زمزمه کردند. شیعیان از دیرباز، شب غدیر را شب میعاد 
می‌دانستند؛ شبی که فردا صبحش، امیرالمؤمنین)ع( ما را گردن 
گرفتند و با تجلی »الَیوَمَ اکَملَتُ لکَمُ دینکَمُ وَ اتَممَتُ علَیَکمُ نعِمتَی« 

ردای سرپرستی و ولایت را بر قامت محبانشان پوشاندند.
وی در واکاوی ریشه‌های این سنت حسنه و شب‌زنده‌داری محبان 
امیرالمؤمنین)ع( بیان می‌کند: در نگاه معرفتی شیعه، لیَلةَُ الغدَیر 
شبی اســت که به صبح ولایــت گــره مــی‌خــورد. محبان حضرت 
می‌گفتند فردا سالروز آن واقعه عظیمی است که امیرالمؤمنین)ع( 
سرپرستی جان و دل ما را بر عهده گرفته است. به همین سبب، این 
شب را با تعظیم و تکریم، به احِیا و تهجد می‌گذراندند؛ چرا که فردا 
صبحش، آن امام همام رسماً به مقام مولای ما برگزیده شدند و ما از 

یمن وجودشان، از حیرت و سرگردانی نجات یافتیم.

بیداری به وقت صاحب‌دار شدن■
حجت‌الاسلام کاشانی برای تبیین اصالت این پیوند دیرینه به 
سراغ لایه‌های عمیق تاریخ در قرن‌های چهارم و پنجم هجری رفته و 
با استناد به سندی توضیح می‌دهد: »أبو منصور الثعالبی)متوفای 
۴۲۹ ه.ق(، ادیب و لغت‌شناس نامدار آن روزگار، در کتاب ارزشمند 
خود، »ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب« فصلی را به شرح 
واژه »لیلة الغدیر« اختصاص داده است. او در این اثر، گزارشی 
دقیق از زیست مؤمنانه و احوالات قلبی شیعیان ارائه می‌دهد که 
نشان‌دهنده جایگاه رفیع و پیشینه‌ هزارساله‌ این بیداری مشتاقانه 

است.
وی با بازخوانی دقیق این متن کهن، روایت »ثعالبی« را این‌گونه 
َّتىِ خطَبََ رسَــولُ الله  َّيلْةَُ ال نقل می‌کند: »)ليَلْةَ الغدَيرِ( هيَ الل
ِ‌وسَلم في غدَهِا بغِدَيرِ خمُّ علَى أقتابِ الإبِلِِ فقَاَلَ  صلىّ‌الله‌علَيَهْ
َّهمَُّ واَلِ من واَلَهُ وعَاَدِ  في خطُبتَه: )منَ كنتُ موَلَْهُ فعَليٌّ موَلَْهُ الل
ِّمونَ  منَ عاَداَهُ واَنصُر منَ نصََرهَ واخذلُ منَ خذَلَهَ( فاَلشّيعةُ يعَُظ
َّيلْةَ ويَحُيوُنها قياَماً«؛ یعنی شب غدیر، همان شبی است  هذَهِ الل

که پیامبر اکرم)ص( در صبحگاه آن، بر فراز »أقتابِ الإبل« )جهاز 
شتران( ایستادند و آن کلام جاودانه را فرمودند. ثعالبی تأکید می‌کند 
شیعیان از همان سده‌های نخست، این شب را بزرگ می‌داشتند 
و با قیام و ایستادن به عبادت، آن را احیا می‌کردند تا شکرانه‌ صبح 

ولایت را به‌جا آورده باشند.

هزار سال بی‌خوابی عاشقانه در حوالی غدیر■
َّيلْةَ  ِّمونَ هذَهِ الل این کارشناس دینی تأکید می‌کند: عبارت »يعَُظ
ويَحُيوُنها قياَماً« گواهی روشن بر این حقیقت است که شیعیان 
از بیش از هــزار سال پیش، شب عید غدیر را به عنوان آستانه 
ورود به ساحت ولایت و سرپرستیِ امیرالمؤمنین)ع(، با عبادت 
و شب‌زنده‌داری ارج می‌نهادند. درواقع، آن‌ها شب پیش از ابلاغ 
رسمی ولایت را به پاس نعمت بی‌بدیلی چون داشتن سرپرستی 
همچون علی)ع(، با بیداری و نیایش جشن می‌گرفتند تا پیوند خود را 
با این حقیقت ازلی محکم کنند. در امتداد این سنت دیرینه؛ فقیه، 
ادیب و مورخ برجسته‌ سده‌ هفتم هجری، شهاب‌الدین أبوشامة 
عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسی)متوفای ۶۶۵ ه( نیز حال‌وهوای 
شیعیان روزگــار خویش را روایــت کرده است. او در شرح یکی از 
قصاید استادش، علم‌الدین سخاوی)متوفای ۶۴۳ه( که در مدح 
خاتم‌الانبیا)ص( سروده شده، ذیل این بیت که می‌گوید: »وبخمِّ 
قالَ المصُطفَی منَ كنُتُ موَلاهُ فموَلاهُ علَيٌِّ معُلمِا«، تصریح می‌کند 
شب غدیر نزد شیعیان بسیار بزرگ و گرامی است و آن‌ها این شب 
را که همان هجدهم ذی‌الحجه است، به ذکر و تهجد می‌گذرانند: 
َّمة عند الشيعة محُياةٌ فيهم بالذِّكر والتهجدّ  »وليلةُ الغدير معُظ
وهي ليلةُ الثامن عشر منِ ذي الحجةّ« )شرح القصائد السبع في 

مدح النبي، ج ۲، ص ۲۵۰(.
حــجــت‌الاســام کاشانی در پــایــان تصریح می‌کند: نصوص و 
گزارش‌های تاریخی در این باره بسیار فراتر از این چند مورد است 
و این دو نمونه تنها به عنوان مشتی از خروار ارائه شد. شب غدیر، 
فرصتی مغتنم برای عبادت، تهجد و شکرگزاری به درگاه الهی است؛ 
شکری برای ارزانی داشتن بزرگ‌ترین موهبت، یعنی نعمت عظمای 
ولایت امیرمؤمنان)ع(. امید که با توجه به اعمال و آداب وارد شده در 
کتب ادعیه برای شب و روز این عید بزرگ، همگی توفیق بهره‌مندی 

از این برکات معنوی را داشته باشیم.


